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ایرج طهماسب
 کارگاه تئاتر  برگزار می کند

ایــرج طهماســب بــا عنوان  � کارگاه تئاتــر 
«نمایش چگونه شکل می گیرد»، برای اولین بار 
در مؤسســه کارنامــه برگزار می شــود. در این 

کارگاه دوجلسه ای شرح جلسات چنین است: 
نمایش چگونه شــکل می گیرد؟ جلسه اول 
با عنــوان: ۱- نمایش به مفهــوم یک قهرمان 
و یک موضــوع: در این ورک شــاپ، هنرجویان 
با بداهه ســازی به موضوع نمایــش و مفهوم 

«قهرمان» دست خواهند یافت. 
جلســه دوم: ۲- نمایش به مفهوم تشدید و 
تعدیل احساس: در این ورک شاپ هنرجویان با 
اجراهــای خود به مفاهیــم بازیگری و نمایش 
را  احساســات  و چگونــه می تــوان  چیســت 

برانگیخت دست پیدا خواهند کرد. 
روزهــای  در  جلســه  دو  در  کارگاه  ایــن 
مؤسســه  در  مهرمــاه   ۲۱ و   ۱۴ جمعــه 
کارنامــه، واقــع در میــدان تجریــش، ابتدای 
ولیعصــر، خیابان افــراز، خیابان انــوش برگزار 
می شــود و هر جلســه شــش ســاعت است. 
علاقه مندان بــه حضور در ایــن کارگاه باید در 
اســرع وقت به www.karnameh.org مراجعه 

کنند. ظرفیت این کارگاه محدود است. 

سفر تابستانه گروه هنری «گردون» پایان یافت
از پرده نگاری «امیر و گوهر» 

تا نقاشی در گمیشان

گروه هنر: گروه هنری گردون که در هر فصل  �
از سال یک ســفر هنری با موضوعات گوناگون، 
به ویــژه موضوعات زیســت محیطی به مناطق 
مختلف ایــران را برگزار می کنــد، این بار برنامه 
سفر تابســتانه خود را به استان های مازندران و 

گلستان تدارک دید. 
در بخش اول این سفر و در آستانه جشن مهر 
و امیر، در شهرســتان امیرکُلای مازندران که هر 
سال به منظور بزرگداشــت امیر پازواری، شاعر 
مازندرانی، برگزار می شــود، گروه هنری گردون 
با ارائه نقاشــی دیواری به شــیوه پرده نگاری با 
موضوع افسانه امیر و گوهر (افسانه شاعرشدن 
و عشق امیر) و همچنین با چیدمانی در یکی از 
میدان های شهر و نقاشی روی یک قایق کوچک 
در محلی که در گذشته جایگاه قایق ها بوده، در 

این جشن شرکت کرد. 
ایــن برنامه کــه مــورد اســتقبال اهالی و 
همچنین مســئولان شــهر قرار گرفت، با هدف 
شناساندن هرچه بیشــتر زیبایی ها و داشته های 
ارزنده ملل و اقوام مختلف ایرانی به نسل جوان 
و جلب اذهان و انظار عمومی به خشک شــدن 

رودخانه بابلرود انجام شد. 
جالب توجه اینکه در امتداد برگزاری جشن، 
لاکمه یا همان قایق رنگ آمیزی شــده، گرد شهر 
گردانــده و در میدانــی به عنوان یک مجســمه 
یادبود نصب شــد و مردم در اطراف آن جشــن 

و پایکوبی کردند. 
در بخــش دوم ســفر و عزیمت به اســتان 
گلســتان، گــروه کنــار ســاحل بنــدر ترکمن و 
همچنین از خانه های قاجاری گمیشــان نقاشی 
کردند و همچنین نمایشــگاه نقاشی گروهی با 
مشارکت مردم محلی در یکی از خانه های زیبا 
و قدیمی شهرســتان گمیشان که قدمت آنها به 
دوره قاجاریه بازمی گردد و با همت زوج جوان 
ترکمــن (مرضیه و اســحاق) مرمت شــده اند، 
برگزار کردند و کارهای انجام شده در ورک شاپ 
دوروزه خــود را بــرای جلب نظر مســئولان و 
هنرمنــدان، برای حفظ میراث فرهنگی و ترویج 
جاذبه های توریســتی منطقه و نیز توجه خاص 
به ســاحل خلیج گــرگان که همچنــان رو به 

خشکی می گذارد، به نمایش گذاشتند. 
از آنجــا کــه جمعیــت غالب شهرســتان 
گمیشــان، مردم خوب ترکمن هســتند، آنها با 
به نمایش گذاشتن موســیقی زنده ترکمنی، ذکر 
خنجــر و همچنین طبخ غذا ها و شــیرینی های 
مربوط با پوشــش ســنتی خود در نمایشــگاه 
مشارکت کردند. لازم به ذکر است که مسئولان 
محلی، از جمله فرمانداری و ریاســت ارشــاد 
شهرســتان گمیشــان در برگزاری این نمایشگاه 

همکاری خوبی با گروه هنری گردون داشتند. 

زیرآسمان فیروزه اى

زندگی شیرین زوج های 
خیلی باحال!

چند شب قبل در یکی از برنامه های خندوانه، شاهد  �
میزانســن و اتفاقات عجیبی میان مجری برنامه (رامبد 
جوان) و همســر گرامی اش (خانم نگار جواهریان) که 
به عنوان میهمان شرکت داشت،  بودیم. البته نکته ای 
را برای رفع هرگونه ســوءتفاهم عرض کنم. حدود دو 
ســال قبل از رامبد جوان و مانی حقیقی برای شرکت 
در یــک میزگرد مرتبط با ســینمای کمــدی در مجله 
«ســینما و ادبیات» دعوت کرده بودم. وسط گفت وگو 
این دو که با هم رابطه گرم و صمیمانه ای داشتند، بلند 
شدند و جلســه را با این توجیه که کار دارند و بیش از 
ایــن حرفی برای گفتن ندارند، تــرک کردند. نگارنده در 
لیــد گفت وگو با لحنی آمیخته با طنــز به این موضوع 
اشاره و گله مندی ام را عنوان کردم. تعمدا این موضوع 
را یادآور شــدم تا بگویم اصلا قصد تلافی و حال گیری 
ندارم. به هرحال ســنی از بنده گذشــته و قرار نیست از 
موضعــی کینه توزانه، مقابله به مثــل کنم. آنچه من را 
مجبور به نوشــتن این یادداشــت کرد، اعتمادبه نفس 
ســتودنی و بی نظیر این زوج و در نقطه مقابل،  موضع 
کاملا انفعالی تلویزیون در برابر این یکه تازی رسانه ای 
و ژورنالیســتی یک مجری اســت. هر چقدر بخواهیم 
محبوبیت رامبد جوان و پرمخاطب بودن برنامه اش را 
اصل و مبنا قرار دهیم، باز دلیلی برای نمایش عیان این 
همه خودشیفتگی نیست. شما تصور کنید در پوشش 
یــک برنامه بــا موضوعات طنــز و کمــدی و با هدف 
خنداندن تماشــاگران و مخاطبانی که از خانه و محل 
کارشــان و دیگر اماکن این برنامه را می بینند، یک زوج 
در برابر دوربین راه به راه به خودشــان حال می دهند، 
از فیلم جدیدی کــه با هم کار کرده اند و در حال اکران 
اســت (نگار) تعریف و برایش تبلیغ مجانی می کنند، 
تلویحا منتقدان خود را مشــتی آدم حسود و عقده ای 
می دانند و بعد اظهار لطف می کنند و بر همه ما منت 
می گذارند کــه به این خودباوری رســیده اند که حرف 
مخالفانشــان را بشــنوند؛ خب، این بده بستان کلامی 
شــخصی و خانوادگی پرمهر و محبت، چه ارتباطی به 
این برنامه و اصول محوری اش دارد؟ آن تماشاچی های 
بخت برگشته و صبور چه گناهی کرده اند که  باید ساکت 
ســر جاهایشــان بنشــینند و نظاره گر این خوش وبش 
محفلی باشند و دم نزنند؟نکته سؤال برانگیز، سیاست 
یک بــام و دوهــوای تلویزیون اســت کــه گاه این قدر 
انعطاف پذیر و کفتر جلد می شود و گاه به هیچ صراطی 
مستقیم نیست. امیدوارم این تصور پیش نیاید که دارم 
گیر می دهم تا دست و بال رامبد جوان را ببندند، هرچند 
او زرنگ تر از این حرف هاســت و خودش گلیمش را از 
آب بیرون می کشــد. برای اجــرای عدالت، حالا که این 
فرصت طلایی و استثنایی در اختیار ایشان و همسرشان 
گذاشــته شــد، جا دارد از دیگر زوج های پیر و جوان و 
میان ســال این عرصه، مثل لیــلا حاتمی و علی مصفا، 
پژمان بازغی و مستانه مهاجر، رؤیا تیموریان و مسعود 
رایگان، داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر، عاطفه 
رضوی و حســین پاکــدل و... دعوت به عمــل آید تا از 
خوشبختی ها و حال وروز خوب و زندگی پرتفاهمشان 
بگویند، شــاید با این رهنمودها کانون خانواده ها گرم تر 
شــود و این زوج های هنری الگــوی خانواده هایی قرار 
بگیرنــد که به تیپ وتــاپ هم زده اند و دل خوشــی از 
یکدیگر ندارند یا در کانون بحــران قرار گرفته اند و نیاز 
به مشــاوره و فریادرس دارند و خلاصه... حتی حس و 
انگیزه این را ندارند که ظاهرســازی کنند و بگویند: «ما 

خیلی باحالیم، بریم بیایم».

خرابات

سال پانزدهم    شماره 2971 هنردو شنبه   3 مهر 1396

 جواد طوسى

رضا آشــفته: اکبر گلپایگانــی، خواننده قدیمی ایــران، چند روز پیش 
در گفت وگویــی از همکارانــش گلایه کرده که آنهــا در برابر بی کاری 
۳۸ ســاله و خانه نشین شدنش ســکوت اختیار کرده اند؛ درحالی که با 
توجه به نفوذی که در صداوســیما و مدیران کلان فرهنگی داشته اند، 
می توانسته اند با دادن مشاوره هایی از حق و حقوق ازدست رفته اینان 
که خانه نشین شــده اند، دفاع کنند و حتی بستر بازگشت دوباره شان را 

برای کارکردن در محافل موسیقی فراهم کنند. 
بنابراین به اســتاد شجریان، مرحوم لطفی و گروه چاوش که در آن 
ســال ها با قدرت کار می کرده اند، اعتراض می کند و بعد از ۳۸ ســال 
دوباره از مسائلی حرف می زند که قبل از این هم، نه با این میزان تأکید، 

درباره اش گفته بود. 
به همین دلیل با چند نفر از منتقدان موسیقی و اهل موسیقی درباره 
این گفته ها و شــرایط آن روزگار گفت وگو کرده ایم که در این گزارش بر 
آن هســتیم تا حد ممکن دلایل حقیقی این مســائل را مطرح کنیم که 

در ادامه می خوانید: 
رضا مهدوی: مقصر هنرمندانند

رضا مهدوی، منتقد موســیقی، معتقد است که در 
دهه ۶۰ دولت این قابلیت را داشــته که با توجه به 
مشــاوره هایی که از هنرمندان بــزرگ و نامی مانند 
شجریان و لطفی می گرفته است، تحت تأثیر و نفوذ 
سخن آنان راه را برای ورود برخی دیگر مانند گلپا و 
ایرج و امثالهم که نتوانستند بعد از انقلاب همچنان کار کنند، باز کنند. 
او خود در ســال ۶۵ از گلپا دعوت کرده که در یک برنامه رادیویی آواز 
بخوانــد، امــا همین مســئله در همان صداوســیما و از ســوی خود 
هنرمندان با اعتراض همراه شده و این خود دلیلی شده که دیگر از گلپا 
دعوت نشــود، بنابراین بــه اعتقاد مهدوی، این هنرمندان هســتند که 
همیشــه دلیل بازدارندگــی هم بوده اند و حاکمیــت و مدیران دولتی 
همیشــه این آمادگی را داشته اند که بنابر خواست هنرمندان دعوت از 
افراد خانه نشــین را انجام دهند و اگر چنین نبوده، چون هنرمندان در 

رأس کار چنین نخواسته اند. 
او می گوید  ای کاش محمدرضا لطفی به عنوان رهبر ارکســتر ایرانی 
که بین صغیر و کبیر مطرح بود و شــجریان که استاد آواز بود و هر دو 
در برنامه گل های تازه درخشــیده بودند و کارهای شــاخصی را به جا 
گذاشــته بودند می توانستند به بخش های دیگر موسیقی سنتی کمک 
کنند و حتی شــهرام ناظری که صدای شــاخصی داشــتند و توانسته 
بودند نفوذی داشــته باشــند، از طریق دولتی ها این سفره پهن شده را 
کمی وســیع تر کنند و با دادن مشاوره های درست، این شائبه را از بین 
ببرند که برخی فقط برای خود و خانواده شــان فضای کارکردن را تنگ 

کرده اند. 
البته مهدوی معتقد نیســت که نظرش کاملا درست و بدون خطا 
باشــد، بنابرایــن این پیشــنهاد را می دهد که در دانشــگاه تهران و در 
دانشــکده هنرهای زیبا ســمیناری با حضور تمام بزرگان برگزار شــود 
و همه حرف ها در این ســمینار بیان شــود که درواقع همه رودررو از 
زاویه دید خود مســائل را مطرح کنند و بتوانند این نظرگاه ها را طوری 
سمت وســو دهند که فضای موســیقی برخــوردار از انــواع ژانرها و 
سبک ها شود، چون در سال های آغازین انقلاب با محدود شدن صدای 

موســیقی به رادیو و تلویزیون فقط موسیقی سنتی برخوردار از امتیاز 
پخش بود و دیگران نبودند و به مرور از این تک صدایی خســته شدند و 

دلشان صداهای دیگر را هم خواست. 
حسن ریاحی: حواشی بر موسیقی غالب است

 حســن ریاحــی، مدیــر اســبق بخش موســیقی 
صداوســیما، بر ایــن باور اســت که همیشــه بین 
هنرمندان از این چیزها هست و چنین گفته هایی مد 
و رسم است و درعین حال، هم شجریان و هم لطفی 
و هم گلپا هنرمندان خوب و قابل احترامی هستند و 
این مســائل هم همیشه بوده است و او نمی تواند چیزی به آن اضافه 
کند. او می گوید این حاشــیه ها بیشتر از خود موسیقی شده است و در 
خود تولید این روزها اتفاقی نمی افتد که در آن اثر ماندگاری تولید شود 
و این حواشــی هم داستان هایی است که فعلا هستند. او این مسائل را 
طبیعــی ارزیابــی می کند که نمی تــوان دادگاهی هم شــکل داد که 
کدام یک مقصر است و در هر صورت همه اینها زحمت کشیده اند و در 
موســیقی کار کرده اند. او دربــاره اینکه در دهــه ۶۰ حاکمیت چنین 
خواسته است یا نه؟! می گوید: نمی دانم! من در آن سال ها در خارج از 
ایران بــوده ام و دقیقا نمی دانم چه جریان هایی در ســال های آغازین 

انقلاب بود و دقیقا چه اتفاقاتی افتاده است. 
کیوان فرزین: فرهنگ گفت وگو و دفاع نبوده 

کیوان فرزین، منتقد موسیقی، معتقد است اینکه دو 
نفــر که بــا هــم همــکاری کرده اند بعدهــا دچار 
ناراحتی هــا و گلایه هایی از همدیگر بشــوند امری 
طبیعی اســت و آنچــه گلپا گفته، شــاید دلالت بر 
واقعیت هایــی بکنــد و درعین حال آنچــه می گوید 
ممکن اســت در مورد خودشــان هم  بیفتد و درباره دیگران همچنین 
اتفاقی افتاده باشــد و در جامعه کاری چنین چیزهایی پیش می آید و 
ممکن اســت ۱۰ سال سکوت کنند، چون انتظارشــان برآورده نشده و 
بعد باعث ناراحتی می شود، چون آن مسئله در طول زمان بزرگ شده 
اســت و  ای کاش در موعد خودش صحبت می شــد و به ســرانجامی 
می رســید.  فرزین این تصمیم را خواست دولت می داند که نخواسته 
کــه برخی که در کاباره می خوانده انــد به آنها اجازه کار بدهد و در آن 
زمــان هم چنین فضایی نبوده که الان همه در فضای مجازی و تلگرام 
نظرهایشــان را می نویســند و مثلا برخی از آقایان موزیســین دلشــان 
می خواهد درباره ممنوعیت صدای زنان بگویند، اما در دهه ۶۰ چنین 
فرهنــگ و چنین امکانــی نبوده که لطفی و شــجریان و گروه چاوش 
بخواهند از همکاران خود دفاع کنند یا اینکه خواسته باشند عرصه را 
بر همکارانشــان تنگ کنند اما الان این ذهنیت هســت که اگر کســی 
ممنوع الکار بشــود و دلیل منطقی برای این کار نباشد؛ همه از او دفاع 
می کنند چون با وجود اینکه ممکن است موسیقی هایی هم باشند که 
به سلیقه ما نخورند، اما به لحاظ حقوق اولیه حق کارکردن را دارند و 
این طور نیســت که فقط طرفداران یک موسیقی از آن دفاع کنند و به 
لغو کنســرت بقیه گروه ها بی تفاوت باشــند. ارزیابی نهایی فرزین این 
اســت که این گفته ها بیشــتر مصداق «من بد کرده ام و تو بد مکافات 
کرده ای» می ماند که در آن جامعه موســیقی گل آلودتر می شود و در 
آن نمی توان به گفت وگــو پرداخت. او نظر می دهد که باید عرصه باز 

شود که همه رودررو به مسائلشان بپردازند و امروز چنین فعالیت های 
مدنی و فضای شــبکه های اجتماعــی و اینترنت چنیــن انتظاراتی را 
بــرآورده می کنند کــه البته بــه مرور ما هــم در این زمینــه فرهنگ 

گفت وگوکردن را خواهیم یافت. 
مانی جعفرزاده: این نزاع بزرگان است

 مانی جعفرزاده، منتقد موسیقی، تصور می کند که 
بخش وســیعی از تاریخ موسیقی ایران به نزاع بین 
بزرگان گذشــته اســت و این نــزاع از اینجا آمده که 
موســیقی، بیرون از موســیقی تحت فشــار بوده و 
لاجرم عرصه موسیقی تنگ وتنگ تر می شده است و 
به همین دلیل هرکس در دنیای موسیقی حس می کند که دیگری جا را 
برای او تنگ کرده اســت و این بحث معلول همین تحت فشاربودن از 
بیرون از موســیقی اســت و اینکه همه حس می کنند یا جا را برای او 
تنــگ کرده اند یــا جای کمی بــرای او گذاشــته اند. بنابرایــن همواره 
دعواهای مشــابهی انجام شــده که مصداق ندارد و همه از آن بیرون 

آمده است. 
جعفرزاده می گوید: هنرمند موســیقی فردی بســیار احساساتی و 
هیجانی اســت که خیلی زود خســته و ناامید می شود و اگر در چنین 
موقعیت هایی قرار بگیرد، ســریع واکنش نشــان می دهــد. او توصیه 
می کند که باید فضا باز و بازتر شود برای اینکه همه اهالی موسیقی با 
هر نوع نگاه و گرایشــی بیان شخصی خود را از مسائل داشته باشند و 

کسی هم مخل جایگاه آنها نشود. 
ایــن منتقد هم در مورد تصمیم حاکمیــت در دهه ۶۰ برای حذف 
برخی از افراد و ژانرهای موســیقی معتقد اســت که اگر کسی کل نگر 
باشــد، متوجه این موضوع خواهد شد و شاید برخی در سنین کهولت 
کل نگری شــان مخدوش شده باشــد یا حس تنهایی کنند یا حس کند 
آنچه حقش بوده نادیده  انگاشــته شده اســت، بنابراین دچار واکنشی 
بشــود که اصلا مصداقی ندارد و نمی داند دقیقا چه کنشــی منجر به 

این واکنش شده است. 
او در پایان، آرزوی ســلامتی و بهبودی می کند برای استاد شجریان 
و آرزوی سلامتی می کند برای استاد گلپا که هر دو از بزرگان موسیقی 
ایران هســتند و معتقد اســت به جای بیان این نوع نزاع ها بهتر است 
فضا برای نقد علمی باز شود که این می تواند برای یک موسیقی پایدار 
راهگشــا و سازنده باشــد. درعین حال تعبیر او این است که گلپا دردی 
داشــته و فعلا آخ گفته اســت و این برای هر دردمندی اتفاق خواهد 

افتاد. 

واکاوی منتقدانه اظهارات اخیر اکبر گلپایگانی

چه کسی «گلپا» را حذف کرد

گروه هنر: جمعیت آمــده بود تا نوای «کاروان» را 
ســر دهد و او را تا خانه ابدی بدرقه کند؛ خواننده 
مرغ سحر، قصه شهر عشــق، گریز، نفس باد صبا 
و زلف بنفشــه، جمعه، ۳۱ شهریور، بعد از سال ها 
تحمل بیماری در ۸۱ ســالگی درگذشــت و حالا، 
ایــن جمعیــت منتظر، آمــده بود برای تشــییع و 
خاک ســپاری اش. محوطه تالار وحدت، یکشــنبه، 
دوم مهر، شــاهد ازدحام دوســتان و دوستداران 
نادر گلچین، خواننده پیش کسوت موسیقی ایرانی، 
بود. مرجانه گلچین، برادرزاده بازیگر زنده یاد نادر 
گلچین، در این مراسم در سخنانی گفت: «متأسفم 
که این اســتاد بزرگــوار بخش عمــده ای از عمر 
گرانبهایش را ناخواسته خانه نشین شد و زمانی را 
که در سلامتی کامل به ســر می برد و می توانست 
دیگران را از دریای علم و معرفتش ســیراب کند 

در خانه به سر برد». 
گلچین افزود: «متأســفانه صدای اســتاد گلچین 
زمانی پخش شــد که دیگر پزشــکان به او اجازه 
خوانــدن ندادند، اما خوشــحالم که این اســتاد 
بزرگ از خانه اولشــان، تالار وحدت که سال ها در 
آن به اجــرای برنامه پرداخته بودند، به دیار باقی 

بازمی گردند. 
امروز صحنه تالار وحدت جایی شــده که اســتاد 
گلچین بارها در آن مورد تشــویق قرار گرفته و من 
دوست دارم شــما عزیزان با صدای کف زدن های 
خود برای آخرین بار اســتاد گلچین را راهی خانه 
ابدی کنید». او ادامه داد: «در اینجا جای دختران 
اســتاد خالی است، اما از همه خوشحال تر نادیای 
عزیز است که امشــب میهمان عزیزی را پذیرایی 
می کنــد که واقعا جای خوشــحالی دارد. من این 
ضایعه را خدمت جامعه موسیقی کشور تسلیت 

می گویم».
در  هــم  آهنگ ســاز،  روشــن روان،  کامبیــز 
صحبت هایــش پیش از هر چیز به مکان تشــییع 
این هنرمند اشــاره کرد و گفــت: «هروقت به این 
محوطــه زیبای تالار وحدت می آیم، برای تشــییع 

پیکر یکی از هنرمندان شریف کشورمان است، اما 
امیــدوارم روزی این محل تبدیــل به مکانی برای 
تجلیــل از هنرمندان شــود».او ادامــه داد: «نادر 
گلچین جزء معدود شخصیت های موسیقایی بود 
که هیچ وقت ندیدم از شــرایطی که در آن گرفتار 
اســت، گله کند. بارها شــاهد بودم، او از کســانی 
تعریف می کرد که من تابه حال اسم آنها را نشنیده 
بودم و فکر می کردم رابطــه آنها با گلچین خوب 
نیســت. من هیچ گاه ندیدم او از کسی بد بگوید و 
اظهار نارضایتی کند. امیدوارم هنرمندان موسیقی 
ســرزمینمان در منزلت و جایگاهی قــرار بگیرند 
که جایگاه واقعی یک هنرمند اســت».حمیدرضا 
نوربخش، مدیرعامل خانه موســیقی، ســخنران 
بعدی بود. او گفت: «نادر گلچین از معدود کسانی 
بــود که آن قدر مکاتــب آوازی را درک نکرده بود، 
اما به مرتبه ای رســیده بود که ســبک موســیقی 

منحصربه فردی داشت. او با اینکه استادان زیادی 
در این عرصه نداشــت، اما درعین حال صدایش را 
به بهترین شکل ممکن مدیریت می کرد؛ چیزی که 

گمشده موسیقی امروز ماست».
او ادامه داد: «۱۲ ســال پیش در یک نوبت که 
بزرگداشــتی برای نادر گلچین از ســوی ســازمان 
فرهنگی- هنری شهرداری تهران در فرهنگ سرای 
ارسباران برگزار شــد، به تفصیل درباره ویژگی های 
این هنرمند ســخن گفتــم و یک بار هم در ســال 
گذشــته که مراســم نکوداشــتی در تالار وحدت 
به یــاد او برگزار شــد، درباره ویژگی هــای آوازی 
زنده یــاد گلچیــن صحبت هایــی را ارائــه دادم. 
وقتی ویژگی هــای آوازی زنده یاد نــادر گلچین را 
موشکافانه و محققانه واکاوی کنیم، خواهیم دید 
که او یکی از اســتعدادهای کم نظیر آواز ایران بود 
که باید قدر او را بیشــتر بدانیم».ســخنران بعدی 

که پشــت تریبون قرار گرفت، رفیق ۵۰ســاله نادر 
گلچین بود. فریدون شــهبازیان در صحبت هایش 
گفــت: «خــوب در خاطــرم هســت زمانــی که 
مجموعه «گلهــای تازه» را تهیــه می کردم. از او 
دعــوت کردم تا بــرای اجرا در ایــن برنامه همراه 
من باشــد. من در این فضا بود که قطعه «گریز» با 
شعری از هوشنگ ابتهاج را نوشتم و چون عادت 
به تعریف بیهوده از کســی نــدارم، باید بگویم که 
بهتر از نادر گلچین کســی را سراغ نداشتم که کار 
را اجرا کند. او آ ن قدر محفوظات و ســواد ادبیات 
بالایی داشت که هیچ گاه نیاز نداشتم درباره شعر 

با او صحبت کنم».
شــهبازیان افزود: «متأســفم که این اواخر به 
دلیل تألمات روحی خودم نتوانستم به او سر بزنم، 

اما باید بگویم ما خواننده ای را از دست دادیم.
فاضل جمشیدی، خواننده موسیقی ایرانی، در 
این مراســم به قطعه ماندگار «مرغ سحر» اشاره 
کــرد کــه در کنار ســرود ملی ما به نوعی ســرود 
فرهنگی است. او ادامه داد: «من دوست دارم در 
مراسم تشییع پیکر زنده یاد نادر گلچین این قطعه 
را با هم بخوانیــم و در دل خود بگوییم حیف که 

این همه صدای خوب در خاک فرو می رود».
هنرمندان بســیاری به این مراســم که اجرای 
آن برعهــده عبــاس ســجادی، مدیرعامــل بنیاد 
فرهنگــی- هنــری نیاوران بــود، آمــده بودند؛ از 
جملــه شــهرام ناظری، بیــژن بیژنی، ایــرج راد، 
رضا بنفشــه خواه، علی جهاندار، داوود گنجه ای، 
محمد منتشــری، بهرام گودرزی، شهرام صارمی، 
علــی مرادخانی، فرزاد طالبــی، علیرضا پورامید، 
جمشید عندلیبی، عباس عظیمی، حسین اکلیلی، 
بهرام حصیری، افشــین معصومی، رضا شایسته، 
عبدالحسین مختاباد، خسرو احمدی، محمدعلی 

بهمنی و... .
مراســم ترحیم آن زنده یاد، چهارشــنبه، پنجم 
مهــر، از ســاعت ۱۷ تــا ۱۸:۳۰ در مســجدجامع 

شهرک غرب تهران برگزار می شود.

بدرقه نادر گلچین به خانه ابدی
خواننده اى که ناخواسته خانه نشین شد

«تهران به روایت تلفن همراه» 
در پاریس

نمایشــگاه عکس «تهران به روایت تلفن همراه»،  �
در فســتیوال فرهنگ هــای خارجــی موســوم بــه 
«فیســپ» در گالری ایران در پاریس برگزار می شــود. 
نمایشــگاه عکس «تهــران به روایت تلفــن همراه»
 (Téhéran Sur Smartphone)، به نمایشگاه گردانی 
مجید سعیدی، از تاریخ ۲۲ سپتامبر تا اول اکتبر ۲۰۱۷ 
در پاریس برگزار خواهد شــد. عکاسی موبایل یکی از 
گرایش های معاصر عکاســی اســت که در سال های 
اخیــر مورد توجه قــرار گرفته، به طوری کــه علاوه بر 
نمایشــگاه های مختلف، فســتیوال های معتبری در 
سراسر دنیا، بخشی را به ژانر عکاسی موبایل اختصاص 
می دهند. نمایشگاه «تهران به روایت تلفن همراه» که 
نگاهی دارد به خیابان ها، مردم و وضعیت اجتماعی 
شهر تهران، آثار تعداد قابل توجهی از عکاسان جوان 
و معاصر ایــران را از دریچه دوربیــن  موبایل نمایش 
گذاشته است. الناز امینی، فؤاد اشتری، بهروز بادروج، 
فاطمــه بهبــودی، خشــایار جوانمــردی، احمدرضا 
حلبی ساز، مجید حامدحقدوست، یونس خانی، روزبه 
روزبهانی، مریــم رحمانیان، ابوالفضل ســلمان زاده، 
زهــره صابری، صبــا طاهریان، نیوشــا ظریفی، الهام 
عباســلو، صمد علیزاده، محمدمهــدی فضل اللهی، 
مرتضی فرهنگی، مسعود قرایی، علی کاظمی، بابک 
کنعانی، مصطفی کاظمی مطلق، نسام کشاورز، محمد 
محسنی فر، ریحانه محمودی، ابوالفضل نسایی و مینا 
نوعی، عکاســانی هستند که آثار آنها در این نمایشگاه 

به نمایش گذاشته خواهد شد. 

جارچى

گروه هنر: ســه نمایش در تماشاخانه پالیز و مکتب تهران به دلیل اقبال 
عمومی تمدید شدند. 

دو نمایش «زبان تمشک های وحشی»، به قلم نغمه ثمینی و «شرقیِ 
غمگین»، به قلم سجاد افشاریان تا چهارم مهرماه تمدید شدند. 

نمایــش «زبان تمشــک های وحشــی»، نوشــته نغمــه ثمینی، به 
کارگردانی شیوا مسعودی و با بازی صابر ابر، الهام کردا و علی شادمان و 
نمایش «شرقیِ  غمگین»، به نویسندگی سجاد افشاریان و به کارگردانی 
سعید زارعی، با بازی سجاد افشاریان و هومن شاهی تا چهارم مهرماه به 

دلیل استقبال خوب مخاطب در تماشاخانه پالیز تمدید شدند. 
تاریــخ پایان اجرای نمایش «قند خون»، به نویســندگی و کارگردانی 
لیلی عاج، در پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر مشخص شد و گروه نمایشی 
اجرای شامگاه ۳۱ شهریورماه را به کارگران «آذرآب اراک» تقدیم کردند. 
همچنیــن نمایش «چنــد درجه ســوءتفاهم در مقیــاس اتللو»، به 
نویسندگی محسن رهنما و کارگردانی حبیب االله دانش، به دلیل استقبال 

تماشاگران تا پنجم مهر تمدید شد. 
نمایش «چنــد درجه ســوءتفاهم در مقیاس اتللو» به نویســندگی 

محســن رهنما و کارگردانی حبیب االله دانش که از ۱۳ شهریور در مکتب 
تهران روی صحنه رفته بود، به دلیل استقبال تماشاگران تمدید شد. 

چند درجه سوءتفاهم در مقیاس اتللو، داستان بازیگر نقش اتللوست 
که خودش را در صحنه کشــته، فرصتی یافتــه تا علت مرگ خود را که 

به موازات داستان اتللوی شکسپیر است، برای مخاطبان بیان  کند. 
محمدرضا ترابی در نمایش «چند درجه سوءتفاهم در مقیاس اتللو» 
ایفای نقش می کند.  نمایش چند درجه ســوءتفاهم در مقیاس اتللو تا 
پنجم مهر، هرروز ساعت ۲۰ در سالن مکتب تهران روی صحنه می رود.

تمدید 3 نمایش به دلیل اقبال عمومى
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